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  منوچھرجمالی

  

   زندگی ِھـميشه تازه 
  شـروسـخيام وع

  درخدايشان که زمين ميشد،ايرانيان،چرا 

 می يافتند ؟خودراعروس 

  ،عروس است؟» سپيده دم ِآفتاب« چرا
  

  ِآرمان ،  »روس ـع« 
  » تازه شدن ھِميشگی زندگی درگيتی« 

  بوده است 
  

  کابين توچيست ؟: گفتم به عروس دھر
  و ، کابين من استّدل خرم ت: گفتا 

  عمرخيام
 

  تازگی ھميشه درزندگی درگيتی «، خواھاندرفرھنگ ايران ، انسان 
، ھزاره ھا گرانيگاه »ھميشه تازه شدن «  واين عشق به  ھست ،»

حتا درآنچه نيز تکرارميشود وروزمره  . ماندميتفکردرايران باقی 
يتوانند، تازه  ھمه چيزھا ، م.است ، ميخواھند ھميشه تازگی را بيابند 

  ؟تازه ميکند ھمشه ازنو  را اين چيست که زندگی دراين گيتی.بشوند 
« ، جانشين اين آرمان » پيشرفت « و» نو بودن«امروزه ، آرمان 
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 برای شناخت اين پديده ، . شده است » تازه شدن ھميشگی درگيتی 
.  بشناسيم  ،خوبست مفاھيمی که پديده متضاد تازگی را بيان ميکنند

، آنچيز، تازگيش را از » سيرويا ملول شد« انسان ، ازچيزی که 
ميآيد که » ملول «  درتعريفات جرجانی در باره  .دست داده است 

فتوريست که ازکثرت پرداختن به چيزی عارض گردد و « ملول 
 مثH . » موجب شود که انسان خسته ومانده گردد و ازآن روبرتابد 

. شه پنھانی ، باده بخورد ، ملول است حافظ ازاينکه مجبوراست ھمي
است ، گوھرش » آبھاوشيرابه ھا «  اززمره  درفرھنگ ايران،باده که

لی اين ّ شاد وخرم وسبز شد ، و ميتوان چگونه.تروتازه کننده است 
اين تری وتازگی ّشادی وخرمی وسبزی را پوشانيد ؟ پس حافظ بايد 

 واين برضد گوھرکند،ھميشه سرکوب را که باده دراوپديد ميآورد
   .  زندگيستراستی در

  زباده خوردن پنھان ، ملول شد حافظ

  به بانگ بربط ونی ، رازش آشکار کنم

 تازه  ھمه مصاحبانش را، ھميشه) خدا ( سعدی ميداند که محبوبه اش 
 اگراو، لی ميخواھند با اوھمحبت باشند و نيزميکند ، ازاين رو ھمه

ست بدھد ، ميروند ومصاحبی ديگر  و تازگی را از د ،ملول بشود
  .ميجويند

  تو آن نه ای که دل از صحبت تو برگيرند

  وگر ملول شوی ، صاحبی دگر گيرند

 را راھی ميداند که انسان ھميشه درجستجو، درک » طلب«عطار،
اگر کسی درراه .  تجربه تازه ميکند  درآن ، و ھميشه ،تازگی ميکند

بايد  جوينده، که ازجستجوونچ. جستجو، ملول شود ، مرتد ميشود 
 جستجو، اورا ملول ميکند .ھميشه گام به گام تازه شود، تازه نميشود

ودست ازجستجو ميکشد و دنبال داتشی ميرود که جستجووآزمايش 
 نه خدای ھمه دان  ،خدای ايران ، خدای جستجو بود .]زم ندارد 
يرانی ،  و ا ،بود» اصل تازگی «  ھميشه ، ازاين رو ووھمه آگاه ،

، ميخواست که در راه بينش  ھميشگی را دوست ميداشت وتازه شدن
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.  پيشدانعالم و نه داننده و ، باشد وآزمايندهحقيقت ، ھميشه جوينده
بينش تا ھنگامی که ھمراه با جستجووآزمودن وتحربه کردنست ، 

  :ازاين رو عطار ميگويد . زندگی را تازه ميکند

  دراين رهگر سالھا به پھلو، ميگردی ان

   يک دم ، ملول گردی   مرتد شوی ، اگرتو،

 فراتر ميرود و ميگويد  ازاين  ، » تازگیعشق به «مولوی ، گامی در
 ملول  آنھااز بسکه من نوشيدم ،) خدا ( خنب ومشک سقا ی او ازکه 

آب (  ھنوز خواھان تازگی ھستم  برعکس مHلت آنھا ، ولی من، شدند
  ).ت وتری ، اصل تازه کننده اس

  سيروملول شد زمن ، خنب وسقا ومشک او

  تشنه تر است ھر زمان ، ماھی آبخواه من

 وبويژه »ھرچيزمHل انگيز« واين ضديت با » عشق به تازگی« اين 
 منش ايرانيان  که ،که زندگی را از تازگی مياندازد » عقل ملول« با 

 - 1  ،» تازگی« درپھلوی بهست ، ازکجا ميآيد ؟را معين ميساخته ا
زرين ، که ( zargon = زرگون-4 و xwed= خويد-3 تر و-2سبز و 

به سبز،  . ميگفته اند) عنای رنگ سبز داشته است  م دراصل،البته
 درزندگی تازگی« سبز، اينھمانی با . تر، تازگيست . تازگيست معنای 
ھميشه تازه ، تازگی « ، معنای » ھميشه سبز«  و ه ،داشت » درگيتی

  .زندگی درگيتی بايد ھميشه تازه بشود  . ه استتداش» ھميشگی 

«  فرھنگ ايران، انسان را ازاينجاست که ميتوان دريافت که چرا
 خودش  انسان،ين رو و ازا ، ميدانست»درخت سروھميشه سبزشونده 

ھميشه « ، چه پيوندی با » آزادی «  ميخواند ؟» آزاد « را 
 ؟  داشت » زنو تازه شدن ھميشه ا«  با ، يا چه پيوندی» ازنوسبزشدن 

بود » ھميشه ازنو تازه شدن درگيتی « آرمان انسان دراين فرھنگ ، 
و بقای درفراسوی زمان و گيتی جستجوی رستگاری درآخرت « ، نه 

 شدن تازه ھميشه ازنو«  به ياد، نيزباز انساندرست امروزه. » 
 .د ميخوان» سکو]ريسم «  و آن را  ،افتاده است»  درگيتی زندگی

 ، ....  اسHم يا زرتشتی يا سکو]ريسم ، اين نيست که حکومت ازدين
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انسان بجوشد که گوھر بينشی ازجدا ساخته شود ، بلکه آنست که 
ی را کنار بنھد ھائزندگی را دراين گيتی ، ھميشه تازه سازد ، وبينش

  : به قول حافظ .د نکه تازگی را از زندگی دراين گيتی ، ميگير

   اينجا ، عيش وعشرت ، تازه کنجنت نقد است

  زانکه درجنت ، خدا بر بنده ننويسد گناه

  :يا آنکه نظامی دراقبالنامه ميگويد 

  ّجھانی چنين خوب وخرم سرشت

  حوالت چرا شد بقا بر بھشت

  ازاين خوبتر، خود نباشد دگر   چوآن خوبترگفتی ، آن خوبتر

د چندين  حکيمی را پرسيدن «که  گلستان مينويسدکتاب سعدی در
« درخت ناموز که خدای عزوجل آفريده است و برومند ، ھيچيک را 

دراين چه حکمت . را که ثمره ندارد » سرو« نخوانده اند مگر » آزاد
ھردرختی را ثمره معين است که به وقتی معلوم به : است ؟  گفت 

رو را ـآيد و گاھی به عدم آن ، پژمرده شود ، وس» تازگی « وجود آن 
 پايان »مه وقتی خوشست ، واين صفت آزادگان ھين نيست ، وھيچ ازا

 وھمه  ، ھمه وقت، تازه شدن ، ھمه وقت خوش بودن .عبارت سعدی
 آزاداست ، چون ھميشه ازنو ، برای آن سرو.وقت آزاد بودنست 

اين . ميشود وتابع دگرگون شدن زمان وفصول نيست و تازه سبز
 نيرومند بود که ھنگ ايران ، درفر ، چنان »آرمان ھميشه تازه شدن«

 وجودی ميدانستند که زندگی درگيتی،  نيز خدای خود رامردمان ،
وخودش اصل ّوخرم ميکندوانسان را ھميشه ازنو تازه وسبز

  :به قول مولوی  . تازگيست

  ازتو چرا تازه نباشم که تو     تازگی سرو وگل وسوسنی

 خدا .ست  ا)وای (  وآفتاب وآب وباد خدا، تازگی سرو وگل
 آفتاب، تازه .سرو وگل وآفتاب وآب وباد ، پيدايش می يابد درتازگی ِ
تازه ميکند وآب، تازه ميکند واين ھرسه ، خود ) وای به ( ميکند، باد

  ،درايران» ارتا « نامھای اين خدا   يکی از.سيمرغ يا ارتا بودند 
چھره ،   . درايران، نماد تازگيست  »گل« بوده است ، و» گلچھره  ُ«
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تنھا به معنای صورت وروی نيست ، بلکه دراصل به معنای گوھر 
» شکفته وتازه بودن « گوھروذات سيمرغ ، گل ويا . وذات است 

«  ھمچنين نام ديگر.است » گل ھميشه بشکفته « او . است 
« نای است که به مع» وج + ارتا= اردوج «  ، »ھميشه سبز ِسرو

 ھرماھی منسوب 19 که روز  اين خداگل ُ. ھست » تخم وفرزند ارتا 
ھميشک « ، بوستان افروز يا ) ارتا فرورد = فروردين  ( به اوست

خوانده ميشد ، چون ھميشه ) اردشيرجان « يا » جوان و يا ھميشک 
» حی العالم«  و به عربی آن را ،سبزوخرم وتازه شمرده ميشد

صل ھميشه اصل ھميشه تازه شونده و ا« خدا برای آنھا ، . مينامند
  ، سرکوبی شد سپس چرا اين آرمان ،.بود درھرپديده ای » تازه کننده 

د ؟  پاسخ به اين پرسش جانشين آن گردي»  در آخرت رستگاری« و 
، » ارتا  « .ميتوان يافت » تازگی «  درخود اصطHح  يکراست را ،
، اصل » فروھر= ورد  -فر«  و » ورتن«.است » ارتا فرورد « 

که نخستين عنصريا ) ارتا ( خدا . ل يافتن و رقصيدنست گشتن وتحو
يا آتش جانست ، اصل » praaneپران = فرن« يا » axv=اخو« 

  .تحول ودگرگون شدنست 

» تاختن « برآمده است که امروزه » تاچيتن « ، از » تازه « واژه 
روان شدن ، جاری شدن ، حرکت « شده است ، ولی معنای اصلی آن 

واژه  .، آب روانستآب ، می تازد .  است » تن کردن ، راه رف
درای « دريا که  . )رونده  (  به معنای آنچيزيست که روانست،»رود«

  واين .است » آب با موج = آب با آھنگ « باشد به معنای » آپ 
رفتن وچا]ک « حتی عطار. آبست که ھمه چيزھارا سبزوتازه ميکند 

  گی گوھری آب ميداند ، ويژ»  را درھمه چيزھا رفتن وروانی

  سالک آمد پيش آب پاک رو    گفت ای پاکيزه چا]ک رو

  ھرکجا سرسبزئی، آثارتست   تازگی کردن ، طريق کارتست

  درره جانان خوش وترميروی    ]جرم ھرلحظه خوشترميروی

   روانی، ھمچو روح    در دوعالم با سرافتاد ازتونوحدر ھمه چيزی

   .ميآورد » آب روان « ، » آب تازنده « فردوسی ، بجای 
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  ھمان جويباراست وآب روان   که ازديدنش تازه دارد روان

 ای  مجموعهی ، و عروس نيک رو جوانی وآب روان وچمن وسرو
 که روان شدن وجاری  » تاختن« معنای  اصلی  .ند جدا ناپذيرازھم

« شدن  و راه رفتن ودويدن بوده است ، فراموش ميشود و معنای 
 به ،» تاختن«، ھمين» تازگی « .  درآن ميماند  بيشتر»وم تندی وھج

 تازگی، .است »  جنبش و روش   و جريانروان بودن ، يا « معنای
 چيزی تازه است يا تازه ميشود که .جنبش وتحول وشدن وگشتن است 

برای تازه شدن ، بايد جريان شد، روان . تغييرميکند  وتحول می يابد 
آب روان ، «  فرھنگ ، منش جوانی ، در دراين.شد، دگرگون شد 
 .   را»فنا وگذر « ، تازگی را درمی يابد ، نه » درآنچه جاريست 

جوی برلب (  برلب جوی می نشيند ، گذرعمر را می بيند  حافطوقتی
  برلب جوی می نشيند، مولوی ،، ولی  وقتی) نشين و گذر عمر ببين 

وگياه برلب جو ازآن  که درخت  ، می بيند جویِبوسه آب را برخاک
    .ميتازد وتازه ميکند   ، او از ديدگاهآب روان ،. سبزميشود 

» گون  « .ميگويند » دگرگون شدن « ، » تغييرکردن« درفارسی به 
، چون يک  يک چيزی ديگر گون ميشود  .به معنای رنگ است 

) رنگ ( تحول به گون ) رنگ ، که بيان شاديست = گون(رنگ 
رنگ « و . به معنای غنا وسرشاری ھست » گون  « ديگر می يابد و

 . شيره گياه و اسانس شمرده ميشد ، نه يک چيزظاھری وفرعی » 
، تازگی می بيند، گسترش وفوران غنا )ديگرگون شدن ( در تغييرپس 

 دگرگون شدن درفارسی ، معنای بسيار مثبت .می بيند ی گوھری را
يل به فساد وتباھی پيدا ، م )تغيير ( در دگرگون شد. داشته است 

 ، بلکه برعکس ، غنای نھفته درخود را پديدارميسازد وشادی نميشود
 ھرچه روان وجاريست ، تازه است ، جوانست ، .ميآورد 

= آپه = آب «  فراموش نبايد کرد که .ّسرسبزاست، خوش وخرم است 
 در جان ھمه چيزھا  شيرابه است که» به مفھوم گسترده اصليش آوه ،
  اصل جاری وروان،اين بود که خدا ھمين آب يا رود يا. وانست ، ر

 که  ھم ، »عروس« . بود  درھرچيزی اصل تازگیوبه عبارت ديگر،
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ھرروزی  . دررباعی خيام ميآيد ، پيکريابی ھمين اصل تازگی است 
باشد » آفتاب سپيده دم « صبح ، انسان ، چھره عروس زمان را که 

 ، باشد » aurva«که  » aurusha= وس عر« پيشوند واژه . ميديد 
« وپسوند عروس که .  را دارد ھمين معنای  تاختن وسرعت وشتاب

ush «  واژه  امروزيست ودراصل »ھوش«باشد، ھمان واژه ، »
به ھوش « را داشته است که با » بامداد يا صبح «  معنای »عروس 

اوشين گاه ،  اين گاه ، .اينھمانی داده ميشده است » آمدن وبيدارشدن 
، بامداد  به معنای  دراصل»عروس «  پس .خوانده ميشود 

  ، يا پيشرو بوده استيزو يا پيش خ، صبح پيش آھنگ) طHيه( پيشتاز
» درخشنده و سفيد «  به معنای درآغاز،» عروس = اروس « واژه و

، درسپيديش، آفتاب که عروس باشد، درآغاز.گرفته ميشده است 
ين واژه درسانسکريت ، درست ھم. شد وسپس درسرخيش ميدرخ

  .، آفتاب سپيده دم است » عروس « درواقع . معنای سرخ دارد 

ما دراين معانی ، ويژگی تازگی وتازه روئی بامداد  درعروس ، ازياد 
رفته است ، چون درفرھنگ کھن ، اين پديده ای بسياربديھی بوده 

وشنی بيکران ، خدايان نوری ، مانند اھورامزدای زرتشت ، ر. است 
درروشنی بيکران ، حرکت وجنبش و تحول از تاريکی به . بودند 

روشنی بيکران ، روشنيست که از تاريکی زاده .  روشنی نيست 
= گون ( دروجود اين خدا يان نوری ، جريان ودگرگونی. نميشود 

تازگی «  نيست که )تغيير رنگ دادن است = رنگ ، دگرگونه شدن 
» عروس تازه روی «  نميتواند ، خدا ھم  ديگراينست که. باشد » 

 و خواجه حافظ وخواجوی کرمانی ،است» گل چھره « باشد که 
گل چھره ، يعنی آنکه ذات . وعبيد زاکان ھنوز بياد اوھستند 

گل ھست و ميشگوفد ودرگل شدن ، ) گوھرواصل = چھره( وگوھرش
  . ذاتش ، ھميشه شکفتن وتازه شدن است . تازه ميشود 

  .ھنگ ايران،ھزاره ھا ازدرک سرشاری جوانی خود، جوشان بودفر

زندگی ومھرو رادرمی يابد که سرشاراز  »جوانی«کسی
 با درک سرشاری ازمھروزندگی .و جنبش باشد ) نوآفرينی( ابتکار
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وآزمايش طلبی وجنبش درخود ھست ، که جوانی ، چھره به خود 
«  باشد ودرشاھنامه »ارتا«   ، که چنين انسانی ِخدای جوان .ميدھد 

« و» مھرميان ملل « نخستين شاه ايران وموءسس  » Erez=ايرج
) يرھج=  چھر-ھو=(  زيبا شده است ،» اصل مھر مِتمم اصل داد 

= earth = Erde=ارض ( ی گيتی وزمين واين خدای زيبا ، ،است 
 .  که با اوميزيد و دراو ، عروسش را می يابد ،دو ميش ) درپھلویردَا

=  نيکوروی= زيبائی= ھوچيتره «،، درپھلوی »  ھجير «یمعنا
ھست ، » ارتا « واين صفت خدای ايران ، ست ا» چھره به  = خوبی

  . بود » عروس ايرانيان« که 

 عالم به ھمه  مقتدر و قھاروبه کردار ما که عادت کرده ايم خدا را 
 گاھی نيز درضمنو منتقم بدانيم که ) ھمه آگاه و ھمه دان ( چيز

 ، نميتوانيم باورکنيم که ايرانيان قھاريتش ، رحيم ھم ميتواند باشد
چيست » عروس « مگر . ، عروس خود را می يافته اندی خوددرخدا

دراوستا، به معنای » aurusha= عروس« ؟ درواژه نامه ھا ميآيد که 
 چرا .است » سرخ «  ودرسانسکريت ، به معنای ،است» سپيد« 

 ، داده اند» عروس «  اين نامی که به سرخ ؟اينجا سپيداست وآنجا 
بوده » آفتاب سپيده دم «  به معنای چنانکه ديده خواھد شد ، دراصل

» آفتاب سپيده دم « درواقع ھرعروسی ، افق پيدايش اين  . است 
ُاب سپيده دم ، بن تابش روشنی  اين آفت درھرعروسی ،.است 

ن زناشوئی برپاشده ، دختری که با او جش.  ميشود  انسانھادرزندگی
 روزگار و زمان  اين چه معنائی داشته است ؟.آفتاب سپيده دم است 

 و زمان نيزچنين پيوندی با زندگی  ،خوانده ميشد» عروس « نيز
 می  از دوربھمن پسر اسفنديار نيز ھنگامی رستم را. انسان داشت 

  : بد را درمی يا» عروس زندگی « بيند، دررستم آفتاب سپيده دم يعنی 

  چنين گفت بھمن که اين رستم است

  است» آفتاب سپيده دم « ويا 

  :انوری ميگويد . اين آفتاب سپيده دم ، سيمرغ صبح بوده استالبته 

   را ندھد مژده صباح »سيمرغ صبح«
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   »  آفتاب، شھپر «تا نام تو نبندد بر

سيمرغ باشد، که » بام اوش= ھوشبام = بامداد= صبح « اين مفھوم 
برغم آنکه زمينه اسطوره ايش فراموش ساخته ميشود، ولی تصويرش 

  :چنانکه مولوی ميگويد .اھمه برآيندھايش درذھنھا ميماندب

  صبح که آفتاب خود، سرنزده است از زمين

  نھاده ای» جان « را برکف » جام جھان نمای « 

گرمی  ( ُ و بن تابش چھره زيبا ، نخستين ديدارآفتاب سپيده دم ،
 ديدن اين نخستين چھره ، که اصل . شمرده ميشد  درروز)وروشنی 

ُ بن آفتاب سپيده دم ،. زيبائی شمرده ميشد ، بيننده را تحول ميدھد 
  .   بود  و تحول زندگی درجھانروشن شدن جھان

  آن آفتاب خوبی ، چون برزمين بتابد

  )مولوی ( آن دم ، زمين خاکی ، بھتر ز آسمانست 

؟ روشن کردن اساسا چيست ؟ روشن تاب، چگونه روشن ميکنداين آف
، ومخفف اين واژه باشد ، مي» رخشان  =  raoxshna=رئوخشنه  « ،

 . شده است  »اسب رستم« درشاھنامه ، نام است که » رخش « 
را می يابيم » دين =بينش درتاريکی« با » اسب « دراوستا اينھمانی 

  .ھمانی دارند باھم اينو بينائی و روشنائی  ، 

 «  گوناگونمعانی.  به عبارت ديگر، اسب رستم ، روشنی است
 ، خوشه ای  »رخش«  .درواژه نامه ھا باقی مانده است » رخش

 شنیرو«  مفھوم  روزگار درازی ، که ، دارد به ھم پيويسته ازمعانی
 به -1) روشنی(  رخش . را نزد ايرانيان، مشخص ميساخته است»

 به معنای - 2رخش . » يختگی سرخ وسپيد است درھم آم« معنای 
ابتداکردن «  رخش به معنای -3 است  و)کمان بھمن  ( رنگين کمان

 رخش به معنای فرخندگی وميمنت ومبارکی - 4 ووآغازکردنست
  .بوده اند» روشنی  « ِچھار برآينددرست ،  باھم اين چھارمعنی. است 

د ايرانيان که اصل  ، نز)وھومن  ( =  بايد درنظر داشت که بھمن
خرد وبينش گوھری درھرانسانيست ، اينھمانی با دورنگ سپيد وسرخ 

  ، ، به رنگ سپيد ، کاسته ميشودتشتی گریر درز ھرچند بھمن (دارد
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 زرتشتيان روشنی برای.  اينھمانی داده ميشود با سپيدی ،وفقط روشنی
 وارونه دين زرتشتی ، روشنی درفرھنگ ايران،.  سپيد است فقط

 )رخش (  روشنی درفرھنگ ايران ، . )اينھمانی با رنگارنگی داشت
 . روشنی ، آميزش رنگھا باھمست .، آميزش ، سرخ وسپيد باھمست 

 به خودی ازاين رو، روشنی ،. سرخ ، مادينه وسپيد ، نرينه است 
روشنی « گوھر  بدين سان ،. است  ومھر پديده جفتی و انبازیخود ،

وگرمی ) رقص ( صل شادی وجنبش است که ا» مھر« ، » 
به رنگين کمان  . زوده براين ، بھمن ، رنگين کمان ھم ھست اف.است 

  .   گفته ميشود »کمان بھمن«، 

ميکند ، يا به » روشن « عروس که آفتاب سپيده دم باشد ، زندگی را 
 از رنگ ز ندگی ر ا درزمان ، رنگين وغنی و سرشارعبارت ديگر،

شيره « را که از» رنگ  « .بارک ميسازد ميسازد ، فرخنده وم
ه را داشت» گوھروجانمايه ھرچيزی « ميگرفتند، معنای » گياھان

) رنگ = سه رنگ (  ، سيرنگ  يا خدا سيمرغخودازاين رو . است
 به عبارت ديگر، خدا، شيره وافشره . خدا، رنگ بود .ناميده ميشد 

شادی وغنا « واسانس جھانست واين شيره ، رنگارنگ است ، يعنی 
  . ھست » 

 آراستن ھر عروسی با ھفت رنگ ، برای اينھمانی دادن او ، با اين 
سيمرغ ، نخستين تجلی ( وبا بھمن) رخش، رخشان ( مفھوم روشنی 

بينش (  ، اصل خرد ودين بوده) بھمن است که دخترش شمرده ميشد 
» آراستگی « عروس ، جدا ناپذير ازصفت  . ه استبود) گوھری 

 تا آفتاب سپيده دم در ،او بايد با ھفت رنگ آرايش بشودوجود . بود 
 آفتاب  .باشد، تاسيمرغ باشد» آميختگی رنگھا باھم « ، تا زندگی باشد
 نخست ، درسپيديش پديدارميشود وسپس بHفاصله ،  نيزسپيده دم ،

 . روشن ميگردد ، با درھم آميختگی سپيدوسرخو آنگاه، سرخ ميشود 
روشن ميشود که ھفت رنگ بشود ، ھمه رنگھا   ، آنگاهجھان

= مھر« ، معنای  »  روشنی« ِ خود.وگوناگونی ھا ، پديدارشوند 
 وآفرينندگی و شادی داشته است» عروسی = ھمآغوشی سرخ وسپيد
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، گم شده »سپيد انگاشتن «  که سپس با )سور= شادی= عروسی ( 
شادی  در روشنی که فقط سپيداست، مھروغنا وسرشاری و.است 
   . نيست 

  دراثرنفوذ اديان گوناگون ، نيز نزد ما ،» آفتاب «البته مفھوم
با واژه آفتاب ، ما آن مفھومی را .است وبسيار تنگ گرديده تغييريافته 

ولی برای درک . که ايرانيان درباستان داشته اند، تداعی نميکنيم 
يج سر، درذھن بسبايد ، اين مفھوم آفتاب را از» عروس « مفھوم 
ديده شد ، » آميزش سپيد وسرخ = رخش«  چنانکه درواژه  .ساخت

. است ) يکی شوی جفت سرخ وسپيد باھم( روشنی، پيکريابی مھر
 ، با »پرتو« . اصل  مھرورزی استآفتاب ، درتابش پرتوھايش ،

» مھر« آفتاب ، دراصل ھمان  . گرمستتابش کاردارد که روشنی ِ
ولی . ز به ھمين معنا باقی مانده است در ادبيات ايران ني. بوده است 

جدا » خورشيد « ازرا ) ا  ميتر=(ميترائيست ھا و زرتشتی ھا ، مھر
  . د  ، نرينه ساخته ان اوراضمناين  و در،ساخته اند

 ، خورشيد خانم بوده  دراصل ، خورشيددرحاليکه درفرھنگ ايران
اينست که . بوده است » اصل مھر« واين زن است که ، است 

ان  که ھم رايترائيان ويزدانشناسی زرتشتی ، کوشيده اند که آفتابم
. ، بيندازند » خدای مھربودن «  از سيمرغ ، زنخدای مھر بوده است،

  بيانداستان سام وسيمرغ ودورانداختن زال ، بھترين داستان برای
 دين  که زيرنفوذوده است ، چون جانیھمين اصل مھربودن سيمرغ ب

 برميدارد و درخانه  دراثرمھرش سيمرغ خته ميشود ، دور اندا ،حاکم
 .  واورا می پرورداش ، می پذيرد وازپستان خودش به اوشيرميدھد

) با آھو( ولو معيوب وناقص سيمرغ ، به ھرجانی ، مھرميورزد ، 
  . باشد ، ولو مطرود ھمه قدرتھا باشد 

ُآفتاب ، چون درتابش ، گرم وروشن ميکند، اصل وبن مھرشمرده 
»  مھرفراگيرِانديشه« نخستين باردرتجربه تابش آفتاب ، . ميشد 

 خشک وخالی،» يک جسم« ، درآفتاب. پيدايش يافت درفرھنگ ايران 
پرستيده بود که درآفتاب » سرچشمه مھر« پرستيده نميشد ، بلکه اين 
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  . سی ، يک انديشه فراحسی، زاده شده است  ازيک تجربه ح.ميشد 
تابش، تحول ميداد . داشت » مھر« ھمانی با اين) تاب، تف( گرمی

مفاھيم وانديشه ھای انتزاعی ما ، .  »مھرميآفريد = به ھم می تابيد«و
ھمه مفاھيم . بدون استثناء ھمه با تجربه حواس گره خورده بوده اند 

  اين مھر،. ازتجربيات حسی ، روئيده اند  ماانتزاعی وتجريدی
محبت را نداشت ، بلکه  معنای تنگ عشق ودرفرھنگ ايران ،

اين مھر  . ه است اجتماعی نيرومند داشت- ازھمان آغاز، معنای سياسی
حکومت ، بايد .  باشد درگيتیدر آفتابست که بايد اصل حکومت

. صل قدرت و تحميل وانذاروارھاب  نه بر ا ،براصل مھراستوار باشد
  ، بسيارزيبا وشفاف وبرجستهاين انديشه در قصيده عبيد زاکانی ،

 )  سپھرميان ھفت( سپھرچھارم که سپھرميان . زنده باقی مانده است 
 در  » ميان « اصطHح اساسا ،.  متعلق به آفتاب يا مھر است ،باشد

  وآنھارا،فرھنگ ايران ، اصليست که دوبخش را به ھم پيوند ميدھد
 معنای درفرھنگ ايران ،  به ھيچ روی ،» ميان « . يکی ميسازد باھم
اين انديشه مھر، به عنوان اصل حکومت، .   ندارد  را »واسطه« 

آرمان ايرانيان درھز اره ھا بوده است ، ولوحکومات وشاھان آن ، به 
  : عبيد ميگويد . وفادارنبوده اند  نيزاين اصل

  است» جای پادشه « سريرگاه چھارم ، که 

  فزون زقيصر و فغفوز و ھرمز و دارا

  دشه ديدم ز پا» خالی« زوالی و ،»تھی« 

  وليک ، لشگرش از پيش تخت او برپا

  فرازآن ، صنمی ، با ھزار غنج ود]ل

  چو دلبران د]ويز و لعبتان ختا

  گھی به زخمه سحرآفرين ، زدی رگ چنگ

  گھی گرفته بردست ، ساغر صھبا

ا شاھی وحاکمی ولی درآنج. سپھر چھارم ، جايگاه شاه وحاکم است 
  ازقدرتست ، ولی ھمگانبرغم اينکه خالی.وقدرتمندی نيست

ر زيباھست که با يک فراز اين تخت ، صنمی بسيا. لشگراوھستند 
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دريک  .  پيمايدوازد و دردست ديگرش ، ساغرمیدستش، چنگ مين
ھست ودرست ديگرش، ) موسيقی= دم نای = باد آھنگين ( دستش 

است که » مھر اجتماعی وسياسی واقتصادی « آفتاب ، جلوه گر. باده 
 تا نظامی ،بشود» عدالت وحقوق ونظام وقانون = داد« مم بايد مت

اين تصوير ازآفتاب است که .  بنا گردد ،» بدون ترس ازقدرت«
  .تداعی ميشده است » آفتاب سپيده دم « دراصطHح 

 آشنا شديم ، ازخود  درفرھنگ ايراناکنون که بيشتربا تصويرآفتاب
 يعنی چه ؟ آيا مقصود » سپيده دم« ميپرسيم که آيا دقيقا ميدانيم که 

باشد، سپيد ھست ؟  » دم ، که باد يا نفس « ازاين اصطHح آنست که 
 » سپيد« ؟ علت نيزآنست که ، معنائی دارد، سپيد ھستآفتابی که دمش

 « به معنایدراين اصطHح که به نظرما ، رنگی ميان رنگھاست،
 سپيد «يکی ازمعانی . ھست» نای «  نيست ، بلکه به معنای  »رنگ

سپيده دم ، نائيست که برای ) . دھخدا( ، نای است » يا سپيده 
آمدن نواخته ميشده ) بامداد = اوش ، اوش بام ( بيدارشدن وبه ھوش 

 نآھنگين يا نوا يا نسيم است که ھمراه برآمد) دم  ( ِاين باد. است 
آفتاب، دميده ميشود و انسان ، ازاين باد وموسيقی ، سبزو 

به عبارت ديگر، آفتاب سپيده دم ، گوھر . و بيدارميگردد پديدارميشود 
 -  ون،گره يا -ون« نيز که »  بھار« چون . را دارد » ّبھارخرم « 

که با وزيدن باد آھنگيتش ، ،است » نای به « باشد ، به معنای » ھره 
. جھان ، جھان ، زنده وجوان وسرشاراز زندگی و رنگ وبو ميگردد 

 عروس  ،»زندگی درزمان= روزگار« ّھارخرم و آفتاب سپيده دم و ب
. ميکنند ، چون ھميشه تازه ميشوند » تازه «  چون ھميشه  ،ھستند

. ميآيد » تاختن «  از واژه  چنانکه درپيش آمد،،» تازگی « اصطHح 
اين به معنای آنست که درجنبش وتحول ، . زمان وروزگار ، ميتازد

» تازگی « ريابی ، انديشه پيک» عروس «  و  ،ھميشه تازه ميشود
الوس = اروس « ازاين روھست که خواھيم ديد درست واژه .  است 

، اسبی بوده است که گردونه آفتاب را ميکشيده است و برای ما » 
نميتوانند » اسب « و» عروس « بسيارشگفت انگيز خواھد بود که 
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 = اروس(  ولی عروس و اسب  ،باھم اينھمانی داشته باشند
تحول = تاختن « ، ھردو نماد  ) زنامه خيام  الوس شده استدرنورو

   .بوده اند» به نو 

نظامی، دراقبالنامه ، ميگويد که روزگار، ايجاب نوخواھی ونوشوی 
جنبش زمان ، تحول زمان ، تازش زمان ، ھميشه تازه . ميکند 

طبعا ھنرمندان وشعرا وانديشمندانی ميآيند که آموزه ھا . شويست 
تازه « ، پيکريابی ھمين » عروس « و . را تازه ميکنند وبينش ھا

  .ھست » روئی 

  به ھرمدتی، گردش روزگار    زطرزی دگر، خواھد آموزگار

  سرآھنگ پيشينه ، کج روکند    نوائی دگر، درجھان، نوکند

  به بازی درآيد چو بازيگری    زپرده برون آورد پيکری

   خلق را دلبریبدان پيکر، از راه افسونگری    کند مدتی

  چو پيری ، درآن پيکر، آرد شکست

  جوان ،  پيکر ديگر آرد بدست

  بدينگونه ، برنو خطان سخن    کند تازه، پيرايه ھای کھن

  »خامه نخل بند « زمان تا زمان ، 

  سر نخل ديگر، بر آرد بلند

نخل بستن چيست ؟  نخل بستن ، رسانيدن مايه نخل نر، به نخل ماده 
ھنرمند وشاعرو انديشمند ، با خامه . ه ، بار بدھند است تا نخل ماد

تحول يافتن به تازه ،  . اشان ، درتغيير زمانھا ، نخل بندی ميکنند 
  .آبستن شدن  ، ازنطفه ھا ومايه ھای گذشته است 

  چو گم گردد از گوھری ، آب ورنگ

  دگرگوھری ، سر برآرد  زسنگ

  مرا ، پيش پيکرشناس» عروس « 

   ، بس است از قياسھمين تازه روئی

ھمه گستره ھا درالبته . ، عروس تازه روی ھست ) نظامی ( اثرمن 
گردش روزگار، خواھان طرزی )  ين دين ودرفلسفه و بينش ھمچن( 

. روزگار، عروس ھميشه تازه شونده و تازه کننده است . ديگراست 
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می گرداند ، می « ، بلکه » فنا نمی پذيرد= نميگذرد « روزگار،
  .» د ، تازه ميکند ، نوخواه است تازان

 درروانمان ، ناخود آگاھی مفاھيم و مقو]ت اسHمیاثر نفوذ ما در
حقيقت مطلق و ثابت يا تغييرناپذير درزمان «  ايمان به داريم که در 

بدين علت ، به پديده ھای نسبی وطيفی و متغيير . ريشه دارند » 
بدبين و ) رنگ = گون . ديگر رنگ شونده = ديگر گون شونده ( 

وواھمه . ازآن رويگردانيم و يا آنھا را با ديده بی اھميتی مينگريم 
داريم که ھمين انديشه ژرف نظامی را در ھمه گستره ھای دينی 

آفتاب « اينست که پديده . واجتماعی وسياسی وحقوقی ، معتبربشناسيم 
يا اصل تازه شونده و ديگرگون شونده » عروس « که » سپيده دم 

« اين پديده ِ .  است ، برای ما ناملموس ونامحسوس و نامفھومست 
» تازگی  یاين چشم اندازی به روی نيکو« ، » آذرخشی صبحگاھی 

، که زندگی را در مدت روز ، تغيير ميدھد و حالت روانی وانديشگی 
« درحاليکه اين . شاد در تمام روز معين ميسازد، ناچيزميشماريم 

، سرچشمه نيروئی بود که » ی و سپيده دمی نخستين ديدارصبحگاھ
ھمه کارھا وانديشه ھا و گفتارھا واحساسات را تغذيه وسيراب 

، سرچشمه » ديدار زيبائی يا چھره نيکودر سرآغازروز « . ميکرد 
اين منش و تجربه صبحگاھی ، راه به اعمال .  جوشيدن زندگی بود 

  . وافکارو عواطف مثبت در روز ميگشود 

  سعادتھا ، چون نورفشان آيدآن صبح 

  آنگاه خروس جان ، دربانگ وفغان آيد

   نور درخشاند ، پس نور برافشاند،خور

  تن گرد چو بنشاند ، جانان بر جان آيد

  ھرصبح زسيرانش ، می باشم حيرانش

   او روی بنمياند    تا جان نشود حيران ،

  بديدن  بامدادانی،   مبارک باشد آن رو را 

  ستی ، زشاھنشاه سلطانیببوسيدن چنان د

   چه خوش باشد ،یئبديدن با مدادانی، چنان رو
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  چو ازآغاز روز او را بديدن ماه تابانی

  دوخورشيد از پگه ديدن ، يکی خورشد ازمشرق

  )مقصودش شمس است(دگرخورشيد برافHک ھستی شاد وخندانی 

   نشيند برسربالين ،زھی صبحی که درآيد

   شاه شادانیتوچشم ازخواب بگشائی ، ببينی

» عروس زمان يا روزگار« ّآفتاب سپيده دم و بھارخرم ، بھترين نماد 
درست درھرعروسی . ھستند » اصل ھميشه ازنو تازه شوی « يا 

چنانکه درجشن . نيز، بازتاب ھمين اصل را درزندگی ميديدند 
ودابه ، يا عروس دابه با زال ، سام ميخواھد چھره رعروسی رو

، مادر ابرای نخستين بارببيند وسيندخت ر)الزن پسرخود ز( خود
  :رودابه برای ديدن رخسارعروس ازاو ھديه ميخواھد 

  بخنديد و سيندخت را سام گفت

  که رودابه را چند خواھی نھفت

  بدو گفت سيندخت ،  ھديه کجاست

  ھواست» ديدن آفتابت « اگر 

  چنين داد پاسخ به سيندخت  سام

   کامکه ازمن بخواه ،  آنچه داری تو

  برفتند زی خانه زر نگار

  »ّخرم بھار « کجا اندرون بود 

  نگه کرد سام اندرآن ماھروی

  يکايک شگفتی بماند اندروی

  ندانست کش چون ستايد ھمی

  برو چشم را چون گشايد ھمی

. ّ وھم بھار خرم است  سپيده دمرودابه که عروس است ، ھم آفتاب
بااين تصوير عروس  . ّعروس ، آفتاب سپيده دم و بھارخرم است 

  :اززمان ھست که خيام ميگويد 

  گفتم به عروس دھر، کابين تو چيست

  ّدل خرم تو،  کابين منست: گفتا 


